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خط پیگیری

پسر جــوانــی کــه در یــک رقــابــت عشقی 
توانسته بود با دخترعمویش ازدواج کند 
پس از جدایی به اتهام شروع به قتل عمو و 

زن عمویش دستگیر شد. 
ادعاهای عجیب	 

چندی قبل زوجی با حضور در دادسرای 
ــران از پــســر یــکــی از  ــه ــی ت ــای ــن ــورج ام
بستگانشان که ادعا می کنند آن ها را 
تا یک قدمی مرگ کشانده بود و قصد 
قتل آن ها را داشته است اعلام شکایت 

کردند.
زن سالخورده در اظهاراتش ادعا کرد که 
برادرزاده همسرش هفت ماه قبل به دلیل 
این که جا و مکانی برای زندگی نداشت به 
خانه مان آمد و ما نیز از روی دلسوزی به او 
پناه دادیم اما پسر جوان با بی رحمی ما را 
راهی بیمارستان کرد و به کما رفتیم ولی 
با تلاش پزشکان و خواست خدا به زندگی 
بازگشتیم و فکر می کنم او قصد قتل من و 

شوهرم را داشته است.
ــا کرد  مــرد 60 ساله در اظهاراتش ادع
ــرادرزاده اش که اعتیاد شدید به مواد  بـ
مخدر دارد با دادن نسکافه مسموم، آن ها 
را راهی بیمارستان کرده بود و 10 روز در 
بخش مراقبت های ویژه بستری بودند و 

خدا آن ها را از مرگ نجات داده است.
عشق به دخترعمو	 

شوهر این زن به بازپرس ساسان غلامی، 
رئیس شعبه سوم دادسرای جنایی تهران 
گفت: پسرم سال ها به دختربرادرم علاقه 
داشت و این در حالی بود که برادرزاده ام که 
مهران نام دارد نیز به دختر عمویش علاقه 

مند بود تا این که مهران و آزاده با هم ازدواج 
کردند و پسرم نیز در این رقابت عشقی 
شکست خورد. وی افزود: مهران راننده 
یک آمبولانس خصوصی بود و پسرم بعد از 
این که مهران و آزاده با هم ازدواج کردند از 
پسرعمویش دلخور بود. پسرم عاشق آزاده 
بود و به قول گفتنی قسمت نبود آن ها با هم 

ازدواج کنند.
ــه داد: او روزهـــای نخست  ایــن مــرد ادام
زندگی اش شرایط خوبی داشــت امــا با 
گذشت زمان به مواد مخدر شیشه اعتیاد 
پیدا کرد و همین باعث شد تا زندگی اش 
خــراب شــود و بعد از چهار ســال، آزاده و 
مهران از هم طــلاق گرفتند و از کــار نیز 

بیکار شد.
وی گفت: مهران هیچ جا و مکانی برای 
زندگی نداشت تا این که هفت ماه قبل 
مهران پیش ما آمد، در حالی که از او کمی 
دلخور بودم به خاطر برادرم او را به خانه 
راه دادم و وقتی دیدیم جایی برای زندگی 
ندارد با همسرم تصمیم گرفتیم به او پناه 
دهیم اما نمی دانستیم او نقشه ای برای 

کشتن ما دارد.
شب حادثه، مهران بــرای من و همسرم 
نسکافه درست کرد و همه چیز عادی به 
نظر می رسید که ما نسکافه ها را خوردیم 
اما بعد از دقایقی چشمانمان سنگینی 
کرد و دیگر چیزی به یاد ندارم و بی هوش 
شدیم، یکی از فرزندانم بارها به من زنگ 
زده بود چون بی هوش بودیم جواب تلفن را 
نداده بودیم به همین دلیل نگران ما شده و 
به خانه مان آمده بود او توانست با کلید در را 

باز کند و با من و همسرم که بی هوش روی 
زمین افتاده بودیم روبه رو شده بود و ما را به 

بیمارستان منتقل کرد.
ایــن مــرد ادامــه داد: بعد از 10 روز در 
بیمارستان به هوش آمدیم و تازه فهمیدم 
که چه اتفاقی افــتــاده اســت و احتمال 
ــرادرزاده ام که اعتیاد به مواد  می دهم ب
ــم شیشه  ــا ه ــه م مــخــدر شیشه دارد ب
خــورانــده و ما تا یک قدمی مــرگ پیش 
رفتیم که بیمارستان هم مسمومیت با 
شیشه را تایید کرده است و حالا از مهران 

ــم و می خواهیم علت این  شکایت داری
کارش را بدانیم، چون ما به او پناه دادیم و 
هیچ وقت نگذاشتیم با شرایطی که دارد 

داخل خانه به او بد بگذرد.
بازداشت برادرزاده شیشه ای	 

بدین ترتیب تیمی از ماموران پلیس تهران 
به دستور بازپرس پرونده برای تحقیقات 
پلیسی وارد عمل شدند وخیلی زود مهران 
35 ساله را دستگیر کردند و این جوان 
ادعا کرد که عمو و زن عمویش با صحنه 
سازی قصد دارند انتقام شکست عشقی 

پسرشان را از او بگیرند. مهران گفت: من 
هیچ کاری با عمو و زن عمویم نداشتم و آن 
ها با این صحنه سازی و دروغ پردازی  های 
ــد انتقام پسرشان را در  شــان قصد دارن
ماجرای ازدواج من با دختر عمویم بگیرند، 

من بی گناهم .
بنا بر این گزارش، بازپرس غلامی با اتهام 
شروع به قتل عمدی مهران برای عمو و زن 
عمویش دستور داد تا متهم برای تحقیقات 
تکمیلی در اختیار ماموران اداره 10 پلیس 

آگاهی تهران قرار گیرد.

 سرنوشت تلخ یک مرد بانکی 
در سوءظن زنانه

 سرنوشت یک مرد بانکی که در اتفاقات عجیبی یک شبه همه
 زندگی و کارش را از دست داده او را در شرایط بدی قرار داده 
است. او می گوید به دلیل یک سوء ظن زنانه هم آبروی خودش 
و یک زن بی گناه رفت هم بیکار شد و هم در آستانه طلاق قرار 

گرفته است.
ساعت 11 شامگاه 16 آذر امسال بود که قاضی غلامی در جریان 
مرگ یک مرد در بیمارستان قرار گرفت و در حالی که این مرد 
دچار ایست قلبی شده بود خانواده اش ادعا کردند که دامادشان 

در مرگ پدرشان نقش داشته است.
با توجه به شکایت خانواده، تیمی از ماموران برای تحقیقات 
وارد عمل شدند و دختر خانواده به ماموران گفت: مدتی است با 
شوهرم اختلاف دارم و به او شک کردم که صبح امروز همراه پدرم 
و دو فرزندم، همسرم را تعقیب کردم و دیدم که همسرم با یک زن 

جوان که از همکارانش است قرار ملاقات دارد.
وی افزود: عصبانی شدم و به سمت آن ها رفتم و بین ما درگیری 
لفظی صورت گرفت و پدرم به سراغ ما آمد که بگو مگویی شد 
ناگهان حال پدرم به هم خورد و وقتی او را به بیمارستان رساندیم 
دچار ایست قلبی شد و حالا از شوهرم شکایت دارم چون در مرگ 
پدرم نقش داشته است. بدین ترتیب داماد خانواده هدف تحقیق 
قرار گرفت و این جوان 29 ساله صبح روز بعد از این اتفاق پیش 
روی بازپرس پرونده گفت: در بانک کار می کنم و صاحب دو فرزند 
هستم ، از مدت ها قبل همسرم به دلیل سوءظن و شکاک بودنش 
باعث ناآرام شدن زندگی مان شده بود و بارها بر سر این موضوع با 
خانواده ها صحبت کردیم و همیشه پدر و مادرم برای استوار شدن 
زندگی مان حق را به همسرم می دادند و این در حالی بود که 
من هیچ خطایی نکرده بودم و همه تلاشم را می کردم تا بهترین 
زندگی را برای همسر و فرزندانم فراهم کنم. وی افزود: هر چه 
می گذشت شکاک بودن همسرم بیشتر می شد، حتی چندی 
قبل متوجه شدم همسرم داخل خودرو ام یک جی پی اس و شنود 
صدا گذاشته و با توجه به این که هیچ اشتباه  و خیانتی نکرده 
بودم به همه رفتارهایم گیر می داد و وقتی می خواستم از خانه 
خارج شوم می گفت عطر نزن و این لباس را نپوش. مرد جوان 
ادامه داد: با همه این اتفاقات به دلیل این که زندگی ام را دوست 
داشتم سکوت کردم تا این که چندی قبل یکی از همکارانم که یک 
خانم است  از من خواست که به او پول قرض دهم، رسید بانکی 
داخل جیبم بود که همسرم در بازرسی لباس هایم این رسید را 
دید و شروع به بهانه گیری کرد. وی گفت: همسرم به محل کارم 
آمد و  با داد و فریاد باعث آبروریزی شد تا جایی که همکارم نیز 
دیگر نمی توانست سرش را پیش همکاران بالا آورد. پس از این 
اتفاقات بود که دیگر تصمیم گرفتم از همسرم جدا شوم ، اما او 

حاضر به جدایی نبود.
روز حادثه	 

پسر جوان در خصوص روز حادثه گفت: پس از مدتی با همکار 
خانمی که برای این سوء تفاهم ها واقعا شرمنده اش بودم  قرار 
ملاقات داشتم و قصد داشتم او را در پارک ببینم، وقتی به محل 
قرار رفتم ناگهان همسرم همراه دو فرزندم و پدرش به محل قرار 
آمدند. وی افزود: همسرم به سمت همکارم حمله کرد که آن ها را 
از هم جدا کردم و از پدرزنم خواستم همسرم را سوار بر خودرو اش 
کند و از آن جا بروند که این اتفاق افتاد پدر زنم در سلامت سوار 
ماشین شد و من در حالی که  فریادهای زنم در داخل خودرو ام را 

می شنیدم از محل دور شدم.
15 دقیقه بعد	 

مرد جوان گفت: 15 دقیقه از ماجرا گذشته بود که در تماسی 
تلفنی متوجه شدم بعد از ترک آن ها توسط من حال پدر زنم بد 
شده است واقعا ناراحت شدم این پیرمرد هیچ گناهی نداشت 
همه مان قربانی بدبینی همسرم شده بودیم سریع خودم را 
به آدرسی که اعلام کرد رساندم. مردم دور پدرزنم جمع شده 
بودند و یک نفر کار تنفس مصنوعی و احیا را انجام می داد که 
اورژانس در محل حاضر شد و او را به بیمارستان منتقل کردند 
بعد من همراه همسر و فرزندانم به بیمارستان رفتیم و چون بچه 
ها نمی توانستند داخل بیمارستان شوند آن ها را به خانه بردم. 
این جوان ادامه داد: پس از درگذشت پدرزنم، همسرم ادعا کرد 
که من با پدرش درگیر شده ام در صورتی که من هیچ برخوردی 
با پدرزنم نداشتم و در صحنه درگیری همسر و همکارم از پدرزنم 
خواستم دخترش را سوار بر خودرو کند، اگر من با پدرزنم برخورد 
می کردم در همان صحنه یک حادثه رخ می داد نه این که پس از 
15 دقیقه به من زنگ بزنند و بگویند حال پدرزنم بد شده است. 
پدرزنم دچار ایست قلبی شده است شاید بعد از رفتن من از 
صحنه درگیری همسرم رفتاری کرده که به پدرزنم فشار عصبی 
آمده است چرا که من به پدرزنم خیلی احترام می گذاشتم و هیچ 
ناراحتی بین ما نبود. قاضی پرونده در حالی که این مرد جوان 
نقشی در ماجرای مرگ پدرزنش نداشت دستور بازداشت داد 
تا نظریه پزشکی قانونی اعلام شود و تحقیقات تکمیلی از وی در 
پلیس آگاهی تهران صورت گیرد. پس از یک هفته مرد جوان با 
قرار کفالت و سپردن یک فیش حقوقی که نشان از اتهام سبک 
و احتمالی او دارد آزاد شد و وقتی به خانه اش رفت دید که 
همسرش در زمان نبودش همه وسایل خانه را برداشته و رفته 
است. این مرد جوان در خصوص اتفاقاتی که پس از بازداشت 
شدنش رخ داد، به خبرنگار ما گفت: همسرم همه وسایل خانه را 
برداشته و خانه را خالی کرده است روزهای نخست از فرزندانم 
خبری نداشتم و بدون اطلاع من آن ها را برده بود و حتی پدر و 
مادرم نیز نمی دانستند همسرم بچه ها را کجا برده است و بدتر 
از همه به دلیل این اتفاق که من واقعا نقشی نداشتم و از مرگ 
پدرزنم نیز ناراحت شدم وقتی به محل کارم رفتم دیدم مرا از کار 
بیکار کردند درحالی که می دانند من بی گناهم! وی افزود: برادر 
و دایی همسرم زمانی که در بازداشتگاه بودم مرا تهدید به قتل 
کردند. وی در پایان گفت: به خاطر یک اتفاق تلخ همه زندگی ام 
را از دست دادم و در حالی که کلی قسط دارم بیکار شدم و نمی 
دانم چه کسی حالا جواب این اتفاقات را می خواهد بدهد بعد از 
مدت ها بچه هایم را درحالی تحویل گرفتم که خودم هیچ پشتوانه 
ای ندارم اما خوشحالم بچه هایم نزدم هستند و خیلی ها فهمیده 
اند من نه تنها هیچ رابطه ای با همکارم نداشتم بلکه دخالتی در 
ایست قلبی پدرزنم هم نداشتم. بنابراین گزارش؛ تحقیقات در 

این زمینه ادامه دارد.

فرجام تلخ  عاشقی پسرعموها

تحلیل کارشناس	 

دکتر امــان ا... قــرایــی مقدم جامعه 
شناس و استاد دانشگاه 

متاسفانه امروزه به دلیل شرایط سخت 
گریبانگیر  کــه  مشکلاتی  و  زنــدگــی 
خــانــواده ها شــده اختلافات فامیلی 
شیوع زیادی یافته است و ذهنیت فکری 
جامعه نسبت به یکدیگر تغییر کرده 
است و رفتار همه افــراد در جامعه نیز 
تغییر کرده و در عصر جدید معنویت 

رنــگ باخته و روابـــط افـــراد بــر اســاس 
و پیوندهای  مادیات شکل می گیرد 
شده  تحولاتی  ــار  دچ نیز  خانوادگی 
که آسیب های بی شماری را به جامعه 

تحمیل کرده است.
البته به دلیل شیوع خشونت در جامعه 
اقـــوام درجــه یــک نسبت بــه یکدیگر 
پرخاشگر شــده انــد و زمــانــی کــه دور 
یکدیگر جمع می شوند به جای برقراری 
روابط صمیمانه و گرم خانوادگی فرصتی 
را برای انتقام جویی از یکدیگر فراهم 
می کنند امروزه ذهنیت حاکم بر افراد 
جامعه روابط صوری است و تحت تاثیر 

مادیات با یکدیگر ارتباط می گیرند. 
در گذشته روابــط بر اســاس عقلانیت 
بود و از قرن 17 به بعد مادیات پررنگ 
تــر شــد و بــا شیوع مــادیــات و کمرنگ 
شدن معنویات، اختلافات و نزاع های 
خانوادگی شدت گرفت و سبک زندگی 
تغییر کــرد. در عصر جدید رفتارها ، 
باورهای خویشاوندی و فامیلی تغییر 
ماهیت داد  و به همین دلیل است که 
دچار آسیب های خانوادگی و فامیلی 
شده ایم .مادیات به قــدری در روابط 
انسان ها و اقوام تاثیر گذاشته که ارزش 
گذاری انسان ها تغییر یافته و به شکل 

نگاه سرمایه داری درآمده است.
ارزش ها ، هنجارهای سالم و ... کاهش 
یافته و بــرای تقویت آن باید آمــوزش و 
ــرورش و نهادهای متولی با ساخت  پ
برنامه های اصولی و متنوع پیوندهای 
اما  دهند  نشان  محکم  را  خانوادگی 
متاسفانه دعوا و نزاع فامیلی به حدی 
افزایش یافته که انسجام بین خانواده ها 
و اقوام را کاهش داده و اخلاق در بین 

افراد از بین رفته است.
جامعه دچار آنومی شده و به همین دلیل 
است که وقتی در جامعه ای آمارهای نزاع 
فامیلی بالا می رود جامعه دچار بیماری 

ارزشــی می شود و در نتیجه هنجارها 
فرو می ریزد و انتقام جویی، قتل های 
هولناک، دسیسه برای دگرکشی و.... 

را شاهد خواهیم بود. 
اقـــوام در خــانــواده هــا بــه یکدیگر بی 
احساس شده اند و چون وحدت و حس 
همدلی کاهش یافته است ارزش های 
فرهنگی و اجتماعی نیز تحلیل رفته و 
جامعه با آسیب های رنگارنگی دست و 
پنجه نرم می کند تا جایی که به راحتی 
اقــوام در دورهمی های خانوادگی به 
خود اجازه بی حرمتی و ارتکاب هر رفتار 

زشت و ناپسندی را نیز می دهند.

بیماری روابط فامیلی

رقیب عشقی وقتی دید زن جوان به عقد موقت جوان دیگری در 
آمده در اقدامی مرگبار دست به قتل زد و گریخت. کیفرخواست 
این پرونده با توجه به فراری بودن عامل جنایت به صورت غیابی 
صادر شد و پرونده به دادگــاه کیفری یک استان تهران ارجاع 
خواهد شد. 25 مهر 95 رهگذران در خیابان پیروزی مشاهده 
کردند مرد جوانی با رها کردن موتورش در کنار خیابان، روی 
پل عابرپیاده رفته و پسر جوانی را هدف ضربات چاقو قرار داده 
و سوار بر موتورش پا به فرار گذاشته است. با اعلام این خبر به 
پلیس و تیم های پزشکی خیلی زود امدادگران و ماموران در محل 
حاضر شدند و مرد جوان را که غرق خون روی زمین افتاده بود به 
بیمارستان منتقل کردند اما این جوان به دلیل خون ریزی شدید 
به کام مرگ فرو رفت و همین کافی بود تا تیمی از ماموران اداره 
10 پلیس آگاهی تهران برای تحقیقات پلیسی و دستگیری عامل 

این جنایت خونین وارد عمل شوند.
نخستین سرنخ	 

کارآگاهان در گام نخست به سراغ خانواده مرد جوان رفتند و 
در تحقیقات مشخص شد که او چندی قبل به صورت پنهانی با 
زن جوانی ازدواج موقت کرده است که در ادامه ماموران برای 
رسیدن به سرنخ به سراغ زن جوان رفتند. محدثه وقتی پیش 
روی ماموران قرار گرفت، گفت: مدتی بود که با یک پسر جوان 
ازدواج موقت کرده بودم اما بعد از پایان زمان عقد موقت مان به 
دلیل اختلافاتی که با هم داشتیم دیگر به رابطه مان ادامه ندادم 
تا این که با حمید آشنا شدم و وقتی دیدم جوان خوبی است به 
صورت پنهانی با او ازدواج موقت کردم. وی افزود: بعد از ازدواج 
با حمید، کامران اصرار داشت که به رابطه اش با من ادامه دهد 
و بارها از من خواست که از حمید طلاق بگیرم و با او ازدواج کنم 
اما من انتخاب خودم را کرده بود ولی مزاحمت های کامران 
ادامه داشت ولی هیچ وقت نگذاشتم حمید از این ماجرا با خبر 
شود تا در رابطه مان بی اعتمادی و ناراحتی پیش آید. زن جوان 
ادامه داد: مدتی گذشت و کامران که می دید من نمی خواهم به 
زندگی با او برگردم شروع به تهدید کرد و با توجه به مشخصاتی که 
شاهدان از قاتل در صحنه قتل دادند احتمال می دهم قتل حمید 
از سوی کامران انجام شده باشد، چون از او هر کاری بی می آید.

متهم فراری	 
کارآگاهان با به دست آوردن این سرنخ موفق به شناسایی خانه 
کامران شدند اما وقتی به خانه وی مراجعه کردند مشخص شد 
که این جوان از روز جنایت ناپدید شده و هیچ کسی از او اطلاعی 
ندارد و همین کافی بود تا کامران به عنوان عامل این جنایت 
خونین تحت تعقیب قرار گیرد. تجسس های پلیسی ادامه داشت 
اما هیچ سرنخی از کامران به دست نیامد و تحقیقات فنی به بن 
بست پلیسی رسید. بازپرس پرونده با گذشت سه سال از این 
جنایت با توجه به این که هیچ سرنخی از عامل جنایت به دست 
نیامده کیفرخواست پرونده را به صورت غیابی اعلام کرد. بنا بر 
این گزارش، کامران متهم به قتل حمید شناخته شد و پرونده پس 
از صدور کیفرخواست به صورت غیابی برای صدور حکم نهایی به 

دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع داده شد.

جنایت در تب عشق

پسر جوان که طی درگیری خانوادگی 
با شلیک گلوله پدر و مادرش را کشته 
ــروز با حکم قضایی به دو بار  بــود دی

قصاص محکوم شد .
ایــن که قبلا بــرای پنهان ماندن راز 
جنایت خانوادگی سناریوی ساختگی 
را مطرح کرده بود، در دادگاه ادعا کرد 
قصد قتل نداشت و اشتباهی تیر از 

تفنگش شلیک شده است.
شلیک های مرگبار	 

ساعت 15 ســی ام خــرداد  سال 9۷ 
صدای شلیک چند گلوله در  یکی از 
خیابان های محله یافت آباد پیچید و 

لرزه بر جان همسایه ها انداخت.
 آن ها   که هراسان از خانه شان بیرون 
دویده بودند  خیلی زود متوجه شدند 
صدای شلیک از خانه قدیمی یک زوج 

میان سال به گوش می رسد .
همسایه ها وقتی مقابل خانه قدیمی  
زوج میان سال رفتند با پسر 32 ساله 
ــه رو شدند که  ــام امیر روبـ ــان بــه ن ش
هراسان بود. امیر می خواست فرار 
کند که همسایه ها مانع وی شدند و 
در حیاط خانه با پیکرهای خونین پدر 
و مادر و برادر وی به نام امین  روبه رو 

شدند که زخمی شده بودند.
ماموران کلانتری 128 تهران نو ، 
خیلی زود در جریان شلیک خونین 
قــرار گرفتند و   پیکرهای نیمه جان  
سه عضو این خانواده به بیمارستان 
منتقل شد اما پدر 56 ساله و مادر 48 
ساله  امیر به خاطر شدت خون ریزی 
تسلیم مرگ شدند و برادرش امین  که  
از ناحیه دست مجروح شده بود تحت 
عمل جراحی قرار گرفت و زنده ماند.

اظهارات عجیب	 
در این میان امیر اظهارات عجیبی 
را مطرح کرد. وی گفت: من و پدر و 
مادرم در خانه تنها بودیم که سه مرد 
نقابدار وارد خانه شدند و با اسلحه 
به پدر و مادرم شلیک کردند. آن ها 
سپس اسلحه را به دستم دادند و مرا 
مجبور کردند تا به برادرم امین شلیک 
کنم. وقتی امین وارد خانه شد من از 
ترس مردان نقابدار به سمتش شلیک 

کردم. برادرم فرار کرد و خودش را به 
طبقه سوم خانه مان رساند و در را به 
روی خودش قفل کرد که همسایه ها 
با کمک هــای فریاد خواهی او سر 

رسیدند و مردان نقابدار فرار کردند.
اعتراف به دعوای خانوادگی	 

در حالی که امیر مدعی بود مردان 
نقابدار دست به شلیک زده اند امین 
ماموران  به  بیمارستان  تخت  روی 
گفت  : وقتی وارد خانه شــدم هیچ 
کسی را در حیاط ندیدم. من گمان 
ــرادرم تحت تاثیر مصرف  می کنم  ب
مــواد مخدر دچــار توهم شده باشد. 
وقتی من در طبقه ســوم در را روی 
ــودم فریاد های  ــرده ب ــودم قفل ک خ

کمک خواهی او را می شنیدم. 
ــا اظــهــارات پــســرجــوان سرانجام  ب
ــادرش به دلیل  امیر به قتل پــدر و م
اختلاف های خانوادگی  قبلی اعتراف 

کرد و گفت قصد کشتن برادرش را نیز 
داشته اما ناکام مانده است. 

در دادگاه	 
امیر به بازسازی صحنه جرم پرداخت 
و در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک 
استان تهران پای میز محاکمه ایستاد 

.
در ابتدای جلسه برادر و مادر بزرگ 
امیر  که اولیای دم بودند ،یک به یک 
در جایگاه ویژه ایستادند و برای وی 

حکم قصاص  خواستند.
 امین گفت :برادرم  به دلیل درگیری 
های قبلی خانوادگی برای خانواده ام 
تفنگ کشید و در مقابل چشمان من 
به پدر و مادرم شلیک کرد و آن ها را 
کشت .من هم در آن درگیری زخمی 
شدم ولی معجزه  آسا زنده ماندم به 
همین دلیل برای برادرم قصاص  می 

خواهم.

انکار قتل عمدی	 
ــوان در جایگاه ویــژه   سپس پسر ج

ایستاد اما منکر قتل عمدی شد.
 وی در تشریح جزئیات ماجرا گفت: 
مدت ها بود با برادر کوچکم اختلاف 
داشتم و دعوا میان ما با طرفداری پدر 
و مادرم شدیدتر شده بود .آخرین بار 
از محل کار به خانه برگشتم و دیدم 
امین در حال شست و شوی ماشینش 
است.او وقتی مرا دید ناسزا گفت و بار 

دیگر دعوا میان ما شروع شد .
وی ادامه داد: من که از این وضعیت 
ــده بـــودم تفنگی را کــه از  خسته ش
قبل تهیه کــرده بــودم بیرون آوردم. 
مــی خــواســتــم خـــودم را بکشم و به 
زندگی ام پایان دهم .من  دیگر تحمل 
این زندگی را نداشتم اما همان لحظه 
پدرم به سمتم حمله کرد تا تفنگ را از 
من بگیرد و نمی دانم چطور شد که  
اشتباهی چند تیر از تفنگ شلیک شد 

و به پدر و مادر و برادرم برخورد کرد .
این متهم در حالی که سرش را پایین 
انداخته بود، گفت: باور کنید من قصد 
کشتن پدر و مادرم را نداشتم و مرگ 
آن ها اتفاقی رخ داد .من می خواستم 
خودم را بکشم اما وقتی پدرم به سمت 
من حمله کرد دستم  ناخواسته روی 
ماشه رفت و چند تیر شلیک شد.من  با 
برادرم درگیر بودم اما حتی انگیزه ای 

برای کشتن او هم  نداشتم. 
وی در حالی که اشــک می ریخت،  
گفت: از روزی که پدر و مادرم کشته  
شده اند آرام و قرار ندارم  و هنوز باورم 
نمی شود که من آن ها را کشته باشم.
من همه زندگی ام را باخته ام و برای 
مــرگ آمـــاده هستم .مــن بــه بـــرادر و 
مادربزرگم حق می دهم که برای من 
تقاضای قصاص داشته باشند،ولی 
می خواهم حرفم را باور کنند که قصد 

قتل نداشتم.
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند 
و دیروز با توجه به مدرک های موجود 
در پرونده ، امیر را به دو بار قصاص 

محکوم کردند.

برادر و مادر بزرگ قاتل، مرگ او را خواستند

2 بارقصاص برای شلیک مرگ به پدر و مادر


